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 دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

 نامه دکتري پایان

  رشته: فلسفه اسلامی 

  

  انگارانه از نفسبررسی انتقادي تفاسیر نوین مادي عنوان:

  

  آیت االله دکتر محسن قمی استاد راهنما:

  استاد عبدالرسول عبودیت و حجت الاسلام دکتر یارعلی کردفیروزجایی اساتید مشاور:

  سید اباذر نبویان  دانشجو:        

  1393اردیبهشت 

   



  چکیده

  

هـر یـک از ایـن     .شـوند مـی بندي هاي اینهمانی، رفتارگرایی و کارکردگرایی دستهدر قالب انگارانهمادينظریات 

قائلین به نظریه اینهمانی بنـابر قاعـده   کنند که خالی از نقص و ایراد نیست. اي براي مدعاي خود مطرح میها ادلهگروه

هاي مجرد نفس مانند ترس و محبت را ها بر تفسیر متافیزیکی، ویژگیویلیام اکامی مبنی بر تقدم تفسیر فیزیکی پدیده

با اشکالات فلسفی و تجربی روبروست و پیشرفت دانش مغزشناسـی نیـز    دیدگاهدانند. این هاي مغز میعصب عبارت از

  دهد.را نشان می خلاف آن

 کنند آشـکار تلقی می انسانکه صفات مجرد نفس مانند محبت را همان رفتار ظاهري اصحاب نظریه رفتارگرایی 

ذهن بر رفتـار بـه تسلسـل منتهـی      تأثیر علیدانند به زعم این گروه اعتقاد به بودن این اوصاف را امتیاز این نظریه می

شـود بعـلاوه ایـن    منتهـی نمـی   به تسلسل اعتقاد به علیت صفات نفس بر رفتار اما حقیقت خلاف این است و شود. می

  شود که محال است.نظریه به یکی شدن علت و معلول منجر می

کارکردگرایان به تعریف فرآیندي از صفات نفس معتقدند براي نمونه درد را عبارت از عامل بیرونـی،  احسـاس و   

صـفات  بـه  کـه بـا توجـه     آن اسـت  نقد این مدعاکنند. دانند و عملکرد نفس را به کامپیوتر تشبیه میرفتار بیرونی می

  توان نفس را مانند کامپیوتر مادي دانست.مجردات مانند بساطت و عدم امتداد نمی

  انگارانه، تفاسیر مادينفس، ذهن، مادي، مجرد، اینهمانی، رفتارگرایی، کارکردگرایی :واژگان کلیدي

   



  مقدمه

  از نفس انگارانهمادي:  بررسی انتقادي تفاسیر نوین عنوان رساله

  نوع تحقیق:

و نقـد و بررسـی آن    از نفس انگارانهماديدر مورد تفاسیر است وپژوهشی ،موضوع نوع تحقیق این رساله

پس از مـرگ و   انسان، بدین معنا که با نفی فناء کندمیبه طور غیر مستقیم جنبه عملی نیز پیدا کند که بحث می

که سعادت دنیاي دیگـر را هـم    کندمیاعتقاد به انتقال روح وي به عالم دیگر بشر مسیري را در زندگی گزینش 

  .کندمیتامین 

  بیان مسأله:

(تشریح ابعاد و حدود مسأله و معرفی دقیق آن ، بیان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغییرهـاي مربـوط بـه    

  پرسش هاي تحقیق)

 انسـان تفاسیر جدیدي ارائه شده است و جنبه معنوي  انساناز اندیشمندان امروزه از روح  از سوي برخی

که عبارت از روح اوست یا به طور کلی مورد انکار قرار گرفته است یا آن که از آن تفاسیر مادي شده و به امور 

و در آن بـه بررسـی     فیزیکی تقلیل داده شده است. این رساله در صـدد انتقـاد تفاسـیر مـادي از نفـس اسـت      

پردازد که با تقلیل آن به امور فیزیکی مثل فعالیتهـاي زیسـتی و شـیمیایی مغـز و نـورن،      ی از روح میویژگیهای

محکم و پابرجـا تلقـی   اي نظریهالکترون و... سازگار نیست و نظریه  فلاسفه اسلامی در خصوص  تجرد روح را 

  سازد.نفس را برجسته می ارانهانگماديکند و چالشها و مشکلات  نظریات می

  اهمیت و فایده آن: (ذکر فواید علمی یا کاربردي)

از نفس را آشکار سـاخته و   انگارانهمادياهمیت این تحقیق در آن است که اشکالات موجود در نظریات 

همین اعتقاد  و کندمیرا فاقد پشتوانه منطقی و فلسفی معرفی  انساندر نتیجه تفسیر مادي و محدود به بعد مادي 

  دارد. انسانبه عالم دیگر تاثیر اخلاقی شگرفی در زندگی  انسانبه انتقال 

  سابقه تحقیق:

(ذکر سابقه دیدگاه ها و مهمترین تحقیقات (کتاب ، رساله ، مقاله) در زمینه موضـوع و بیـان کمبودهـا و    

  اشکالات آنها)



خواجه نصیر و... در کتب فلسفی خـویش ادلـه   بسیاري از فلاسفه اسلامی از جمله: ابن سینا، فخر رازي، 

اند و تفاسیر مادي از نفس را که در آن زمان مطرح بود به نقد کشـیدند.  متعددي بر تمایز میان نفس و بدن آورده

لکن با توجه به تفاسیر جدیدي که از مادي بودن نفس در زمان معاصر ارایه شده تنها یک کتاب مستقل در ایـن  

به قلم علی صبوحی و احمدرضا همتی مقدموجود دارد البته  مقالات  اي مادي انگارانه ذهـن نظریههخصوص بنام 

نوشته مرتضی حاج حسینی) در این خصـوص تـالیف شـده     جغرافیاي منطقی مفاهیم ذهنـی اي (از جمله پراکنده

  است.

  : جنبه نوآوري موضوع

به عنوان مثال در گذشته قبول اشاره حسیه تر از امور مادي و مجرد ترو ارزیابی عمیقنخست: شناخت دقیق

  شد که در این رساله بطلان این نظریه مشخص شده است.می یکی از فرق هاي مادیات و مجردات محسوب

از نفس مطرح شده است که هنوز از آن انتقاد نشده است و  انگارانهماديدوم: آن که امروزه تفاسیر جدید 

  خواهد شد.در این نوشتار این نظریات برجسته 

  اهداف تحقیق :

  (شامل اهداف علمی ، کاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقیق)

این ادعاي تجربه  ،جهان و حقایق آن را منحصر در قول مادي دانست بنابر این توانمیاثبات این نکته که ن

است و برخی از موجودات گرایان که باید از همه موجودان تفسیر مادي ارائه کرد فاقد پشتوانه منطقی و عقلانی 

  نفس است. آنهاگیرند که یکی از در دایره احکام مادي  قرار نمی

  سوالات (اصلی و فرعی) تحقیق :

  سوال اصلی:

 انگارانه از نفس کدام است و چه انتقادي بر آن وارد است؟تفاسیر نوین مادي -1

 سوال فرعی:

  دیدگاه فیلسوفان سنتی در باب نفس و بدن چیست؟ -1

 ؟باشدمینظریات مبتنی بر این همانی نفس چیست و انتقاد وارد بر آن چه  -2

 مبانی و ادله نظریه فیزیکالیستی رفتار گرایی و انتقاد وارد بر آن چیست؟ -3



 داراي هوش است؟ انسانمدعاي کارکردگرایان چیست و آیا کامپیوتر مانند  -4

 ذهن را معلول بدن دانست؟ توانمیآیا -5

 تحقیق  :چارچوب نظري 

  انسانوجود حالات ذهنی   -1

  وجود تغییرات فیزیکی مغز -2

  (هر فرضیه به صورت یک جمله خبري نوشته شود): فرضیه هاي تحقیق

هاي خاص خـود هسـتند،   داراي ویژگی آنهاداراي رفتارهاي جسمانی و نفسانی است که هر کدام از  انسان -1

  مادي نیستند. ویژگیهاينفسانی قابل تقلیل به  ویژگیهاياین 

کـه در   شودمیموجود مجرد متفاوت از موجود مادي است بدین معنا که موجودي یافت ن ویژگیهاي -2

 آن واحد هم مصداق مجرد و هم مصداق مادي باشد.

  ادله قائلین به مادیت نفس با انتقادات جدي روبروست و دلایل متقنی بر تجرد نفس وجود دارد. -3

  پیش فرض هاي تحقیق  :

  واقعی به دو گونه مجرد و مادي قابل تقسیم است. امور -1

  موجودي واقعی به نام نفس وجود دارد.  -2

  روش انجام تحقیق : 

  

  عقلی -تحلیلی علی    تجربی  همبستگی  نوع روش پژوهش : توصیفی  - 1

  موارد دیگر ذکر شود .   کتابخانه اي    روش گرد آوري اطلاعات :  میدانی  - 2

موارد دیگـر ذکـر      فیش    مشاهده    مصاحبه   ابزار گردآوري اطلاعات :  پرسشنامه اي   -3

  شود . 



  

  کلیات مفاهیم و فصل اول:

  گفتار اول: کلیات

 اهمیت بحث

ردار بشر همواره در پی به دست آوردن علم و دانش بوده است و دانش در جوامع بشـري از جایگـاه سـترگی برخـو    

در  شده است، نخست برآورده کردن حس حقیقـت جـویی کـه   به چند دلیل انجام می انسانهااست. جستجوي علم در میان 

  نهاد بشر به صورت فطري به ودیعه گذاشته شده است.

ت و بـه  دیگر آن که همیشه علم منشا قدرت است. هر که علم بیشتري دارد از توانمندي افزون تـري برخـوردار اس ـ  

اي بسیار و با اختصاص بودجه ه کنندمیم و تحقیق حساب ویژه اي باز همین دلیل بسیاري از قدرت هاي جهانی براي عل

 تـوان مـی یگري که در معادلات بین المللی حفظ و استمرار یابد، دلیل د آنهابخشند تا چیرگی بازار علم و دانش را رونق می

یـر آن مشـخص   غر شایسته را از د رفتاتوانمیبراي اهمیت مساله علم برشمرد کارایی آن در زمینه عمل و رفتار است. علم 

جـه اخیـر   ودر به دست آوردن علم همین  انسانهاو شاید عمده ترین انگیزه  شودمیکند. حق و باطل در پرتو علم مشخص 

  باشد.

 ـ مردم در زندگی روزمره خود با مسایل گوناگونی روبرویند و در پی آنند که بهترین تصمیم را گزینش ک ن ننـد. در ای

کمتر  یک تصمیم نادرست ي انجامانهاو زی گیردمیدر موضوعی خاص بیشتر باشد تصمیم بهتري شکل  میان هرچه آگاهی

  .شودمی

اظ دینـی  است که به لح انسانیکی از موضوعاتی که مورد توجه دانشمندان در طول تاریخ بوده است مساله شناخت 

سـلام)  ، مطرح شـده اسـت. حضـرت علـی (علیـه ال     هم مورد تاکید بسیار قرار گرفته است و به عنوان سودمند ترین دانش

  فرماید: می

  » 1النفس انفع المعارف ۀمعرف«

  » سودمندترین شناختهاست  انسانشناخت «

  فرماید: و می داندایشان در روایت دیگري شناخت نفس را بالاترین درجه رستگاري می

  » 1نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفۀ النفس«
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  » کسیکه به شناخت نفس رسیده، پیروزي بزرگی بدست آورده است«

بـالغ   تفاسیر بسیار گوناگونی وجود دارد که به گفته آلوسی بـه هـزار نظریـه    انسانهااز این رو در مورد چیستی نفس 

  که نشان از اهمیت این موضوع و دشواري فهم دقیق آن دارد. 2شودمی

جـرد یـا   و ت انسـان رد مطالعه دانشمندان بزرگ بوده است زیرا شناخت هستی از نظر هستی شناختی همیشه مو انسان

ا مجـرد  ی رانسـان کـه نفـس    آنهـا آیـد.  مادیت او از بحث هاي مبنایی در سامانه معرفتی هر نوع جهان بینـی بـه شـمار مـی    

 ـ  و آن را یکی ی بودهانسانکه قائل به مادي بودن نفس  آنهاند قائل به سراي آخرت شوند اما تواندانندمیمی  دناز اوصـاف ب

 را انسـان و  ند به انتقـال نفـس از دنیـا بـه آخـرت معتقـد شـوند       توانمی؛ اساسا نشودمیشمارند که با نابودي بدن نابود می

  ست. پس از مرگ میسر ا انسانموجودي ابدي بدانند. بنابر این اعتقاد به دین و معاد در پرتو اعتقاد به بقا 

  گوید:می »الارواح«طنطاوي در کتاب 

  .»3ان مدار کل دین علی اثنین وجود االله و بقاء الارواح بعد الموت و لا فضل لدین الا بهذین«

  »محور هر دینی بر دو چیز است وجود خدا و بقاي روح پس از مرگ، و فضیلتی براي دین جز ایندو نیست.«

ی مرتبط بـه آن اسـت.   انساننکته شایان توجه این که پیشرفت علم به خصوص علوم طبیعی موجب تحول در علوم  

اند بدیهی است بسیاري از فیلسوفان درمسایل فلسفی بعد العلم  مقدمات استدلال خود از یافته هاي علوم طبیعی بهره گرفته

آن هم متحول شوند لذا دانش فلسفه هر چنـد کـه داراي اصـول غیـر      که با تحول در این علوم استدلالهاي فلسفی مبتنی بر

تجربی و عقلی محض و لایتغیر است اما براي این که در حوزه هاي گوناگون فلسفه مضاف همیشه پویایی خـود را حفـظ   

گوي سـوالات  بکند باید با آخرین دستاورد هاي قطعی علوم طبیعی آشنا باشد تا بتواند به گونه اي مستدل و امروزین جوا

هاي قطعی و روشن علوم سخن نگوید تا همیشه نقش برتـر و منحصـر بـه فـرد خـود را در میـان       بشر باشد و خلاف یافته

  4دانشهاي تجربی حفظ کند 

                                                                                                                                                           
  172.همان،ص1

  148ق، ص1415نشر دار الکتب العلمیه، بیروت،  1،چ 8.سید محمود آلوسی، روح المعانی ج2

و فرهنگـی،  . به نقل از حسن حسن زاده آملی، دروس معرفت نفس، دفتر سوم، نشر مرکز انتشـارات علمـی   15. طنطاوي، کتاب الارواح، ص3

  446ش، تهران، ص1362

  . استاد جلال الدین آشتیانی در این زمینه چنین می نویسد: 4

علم مناظر و مرایا بر طبق مرام دانشمندان علم طبیعت در عصر جدید ترقی شایانی کرده است که با آن چه در کتـب دانشـمندان ایـن علـم در     «

بافی هاي برخی از قدما است کـه همـه مسـایل را    واقع امر غیر از خیال» لما خلق لاجله و کل میسر«قدیم آمده از لحاظ اهمیت تناسبی ندارد

(رمیا بالغیب) با درك و فهم خود می خواستند حل نمایند در بسیاري از مسایل طبیعی مانند مباحث قواي نفس و نحوه ي پیدایش اجسـام و  

ماغی، علم جدیـد در تحقیقـات اعجـاز    دي ادراك در اعصاب و سلول مادي کیفیت ترکیب اجسام نیز در نحوه ادراکات قواي ظاهري و مباد



ادیت  نفـس  بحث تجرد یا م آنهاکه یکی از  کنندمیبه عنوان مثال فلاسفه در زمینه فلسفه نفس بحث هاي را مطرح 

  دله بسیاري اقامه شده است.است که براي آن ا

کـه   هـم ایـن اسـت   این رساله در صدد بیان یا نقد این ادله نیست چون در این زمینه آثار فراوانی وجود دارد. مساله م

  متفاوت است. آنهامعناي تجرد و مادیت چیست؟ آیا همه فلاسفه تعریف یکسانی از تجرد دارند یا تعریف 

ق ن تعریف دقیند هنوز هم به عنواتوانمییافته هاي جدید بشر سازگاري دارد و  در صورت دوم، آیا این تعریف ها با

  و جامع و مانع به حساب آیند یا خیر؟

  گوید:می مثلا ملاصدرا در تعریف اجسام و مادیات چنین

لاشـارة  کل جسم و جسمانی فهو من ذوات الاوضاع بالذات او بالعرض فما یقوم به یکون تابعا له فـی الوضـع و قبـول ا   «

  ».1...الحسیۀ

 وهر جسم یا حالت جسمانی بالذات یا بالعرض داراي وضع است پس هر صفتی که قایم به جسم اسـت در وضـع   «

  » قبول اشاره حسی تابع اوست.

ند در حالیکه بسیاري از مادیـات  اشیخ اشراق نیز قابلیت براي اشاره حسی را وجه فارق میان مادیات و مجردات مید

تري از موجودات مادي و مجـرد  بنابر این باید به دنبال تعریف دقیق 2الکترون وجود دارند که قابل اشاره حسی نیستندمانند 

باشیم، تعریفی که به راحتی با پیشرفت علوم طبیعی مورد خدشه قرار نگیرد و بر اساس آن بتوانیم به تجرد و تحلیل مسایل 

می را در فلسفه ورزي در مورد چیستی تجرد نفس، اثبات آن و رد مادي بودن مربوط به نفس بپردازیم و قدرت فلسفه اسلا

  آن را به نمایش بگذاریم و سستی مدعاي برخی فلاسفه معاصر غرب را بر همگان روشن کنیم.

  که در مورد نفس چنین معتقدند: ايفلاسفه

                                                                                                                                                           
نموده است و باید این مباحث بر طبق علم جدید در مباحث مربوطه در فلسفه الهی آورده شود و حکمت الهی را که اساس آن بسیار عالی و 

دادن زمین در مرکز عالم و دست دعـا بـه سـوي نفـوس     استوار است به صورتی عصري در اختیار محققان عصر قرار گیرد. دیگر موقع قرار 

 ».فلکیه دراز کردن نیست

  1372ش، ص1372، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 2جلال الدین آشتیانی، رساله نوریه در عالم مثال، چ

  197ش، ص1346. الشواهد الربوبیۀ، نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1

  265و ص260، ص1361، نشر مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 2ه علی قلی بیانی، چ. جی اچ جینز، فیزیک و فلسفه، ترجم2



بسـیار ضـعیف تـر از     انـد کردهرا تاکید  به نظر من، دلایلی که از طرف محققین روانشناسی اقامه شده و بقاي روح« 

 اعتقادي به بقاء در هر حال و هر لحظـه قـوي و قـوي تـر    دلایل فیزیکی طرف مقابل باشد لیکن من کاملا اذعان دارم که بی

  گوید: وي در جاي دیگر می» 1گردد.می

  .»2من معتقدم وقتی که مردم خواهم پوسید و هیچ چیز از من باقی نخواهد ماند«

ف براي روشن شدن سست بودن مدعیات فوق ضروري است ابتدا مراد از مادیت یا تجرد نفس به صورت شـفا حال 

م شـود  ود تا معلوبیان شود و بر اساس آن بی پایه بودن استدلال معتقدین به نابودي نفس پس از بین رفتن بدن نشان داده ش

  ي آن برخوردار است.که ادعاي بقاء نفس از براهین محکمتري از ادعاي مادیت و فنا

  پیشینه بحث در فلسفه غرب

 شـود مـی یکی از مسایلی که مورد توجه فیلسوفان در طول تاریخ بوده، مساله نفس است و به ندرت فیلسوفی یافت 

که در هیچ یک از مسایل مربوط به نفس اظهار نکرده باشد یکی از مسایل حوزه نفس که مورد توجه فیلسوفان بـوده اسـت   

یت و تجرد نفس است که پیوند مستقیمی با مساله بقاء نفس پس از مرگ دارد زیرا گرچه برخی فلاسـفه علیـرغم   مساله ماد

  3مادي دانستن نفس به جاودانگی آن پس از مرگ معتقدند.

 ـاما بیشتر قائلین به مادیت نفس اعتقادي به بقاء نفس پس از مرگ ندارند و برآنند که وقتی بدن از  نیـز   ین رود روحب

گ مسـتمر  رود اما قائلین به تجرد نفس به فناء روح پـس از بـدن اعتقـادي ندارنـد و حیـات روح را پـس از مـر       می ز بینا

  دانند.می

کنـیم  اعتقاد به تجرد نفس اعتقادي شایع  میان فیلسوفان بوده است وقتی به صفحات تاریخ مراجعه کنیم مشاهده می

دانستند اما از آن جا که نزد فیلسـوفان ملطـی تفکیـک    می را امري غیر جسمانی که از همان ابتدا فلاسفه یونان باستان نفس

و علت آن هم ایـن اسـت    کردندمیمیان مادي و مجرد مطرح نبود برخی از این فیلسوفان با تعابیر مختلفی از این مساله یاد 

بنابر این بـدیهی اسـت کـه ایـن      کردندمیدانستند، نفس را تعریف که هر یک بر اساس آن چه که آن را اصل همه اشیاء می

از ایـن تشـبیهات مـادي و     آنهـا فلاسفه در مقام تشبیه؛ نفس را آب، هوا، آتش ، عدد یا خون بدانند اما به هیچ وجـه مـراد   

                                            
  77ش، ص1394. راسل، چرا مسیحی نیستم، ترجمه س. الف طاهري سازمان چاپ آسمان، 1

  80. همان، ص2

ردریک کاپلسـتون، تـاریخ فلسـفه    و هم چنین؛ ف73ش، ص1377. فردریک نیچه، اراده معطوف به قدرت، ترجمه رویا منجم، نشر یس، تهران، 3

 405ش، ص1367، ترجمه داریوش آشوري، نشر سروش و انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 7ج



که اولین رساله مستقل را راجع بـه نفـس نوشـته اسـت پـس از نقـل و        1ه ارسطوکجسمانی دانستن نفس نبوده است چنان 

  نویسد:می توضیح اقوال فلاسفه چنین

آن را حرکـت، احسـاس و عـدم جسـمانیت      تـوان مـی کـه   اندکردههمه این فیلسوفان نفس را با سه صفت تعریف «

فلاسفه بزرگ یونان باستان به معنـاي مـادي   ملاصدرا نیز در این عقیده که تعبیرات مادي راجع به نفس از سوي . » 2دانست

 3دانستن آن نیست با ارسطو هم عقیده است.

نویسد: مراد از این که نفس آتش است این است می پردازد ومی رو هم چنان که ارسطو به تاویل کلام پیشینیاناز این

  4که نفس مانند آتش از لطیف ترین و مجرد ترین عناصر است

  دهد. و هیچ گاه نظریه مادیت نفس را به فلاسفه یونان باستان نسبت نمی 5آیدمی توجیه برملاصدرا نیز درصدد 

اولین کسی است که براي مساله مغایرت  6پس از فیلسوفان ملطی از میان فلاسفه یونان در دوره یونان باستان افلاطون

. سیمیاس روح کندمیان هماهنگی بدن است رد آورد و ادعاي سیمیاس را مبنی بر این که روح همنفس با بدن استدلال می

رود اما این تشبیه مورد انتقاد می که با از بین رفتن تارها، نغمه ها هم از بین کندمیو بدن را به نغمه و تارهاي چنگ تشبیه 

ه مساله تغایر نفس و نیز ب 8پس از افلاطون افلوطین 7پذیرد.می و بالاخره سیمیاس تغایر روح و بدن را گیردمیافلاطون قرار 

کشد و ادعاي کسانی که قائلنـد  می پردازد و تفاسیر مادي مختلف که تا آن روز از نفس مطرح بوده است را به انتقادمی بدن

  9.کندمینفس، جسم یا صفتی جسمانی است با استدلال رد 

                                            
1.  Aristotle ( 322-384 B.C) 

  24ش، ص1378، نشر حکمت، تهران، 4. ارسطو، درباره نفس، ترجمه علی مراد داوودي،چ2

  نگارد:چنین می آنهای راجع به نفس در مقام نقد و بررسی . ملاصدرا پس از نقل اقوال مختلف فلاسفه یونان3

بـاب النسـب و    رض و لا مـن کل من له ادنی بضاعۀ فی الحکمۀ یعلم ان النفس جوهر شریف لیس من نوع الاجسام الدنیۀ کالنار و الهواء و الماء و الا«

ذن التاویـل و  احوالهـا؟ فـا   وما یعلمه من له ادنی تامل فی علـم الـنفس   التالیفات، کیف یذهب علی الحکماء السابقین کانباذ قلس و غیره ان یجهلوا 

  244م، ص1981، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 3، چ8الاسفار الاربعۀ ج» . التعدیل لکلامهم اولی من النقص و الجرح

4. The complete Aristotle, p21 
 244و254ص، 8. صدر الدین محمد شیرازي، الاسفار الاربعۀ ج5

6. Plato(347427 B.C) 
 479و499ش، ص1380، تهران، 3، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، چ1. افلاطون، دوره آثار افلاطون ج7

8. Plotinus(203-269)   .  

 357ش، ص1366، انتشارات خوارزمی، تهران، 1، ترجمه محمد حسن لطفی، چ1.  افلوطین، دوره آثار افلوطین ج9



اسـت   1یخ فلسفه غرب تنها اپیکوربر اساس اسناد و اطلاعات موجود از میان فیلسوفان بزرگ این دوره طلایی در تار

ن ای ـفلاسـفه اما سـایر   2شودمیداند و بر آن است که با نابودي بدن روح نیز نابود می جسمانی بدن ویژگیهايکه روح را از 

  .دانندمیدوره به تمایز میان روح و بدن قایل بوده و فناء بدن را موجب از بین رفتن روح ن

ورد توجه مکه در آن مسایل مربوط به نفس مانند جاودانگی  شودمیپس از این دوره طلایی، دوره قرون وسطی آغاز 

بدن امري  ون دوره مغایرت نفس ایفلاسفهاست حکماي این دوره هیچ گونه تفسیري مادي از نفس ارائه نکردند براي همه 

اثبـات   ن دوره درصـدد ای ـفلاسـفه میان نفس و بدن قایل نیسـت تـا    مسلم است و هیچ فیلسوفی در این دوره به این همانی

      مغایرت بین نفس و بدن برآیند.

و آن  شودمی انسانمنکر وجود روح در 3رسیم که افرادي مانند توماس هابزمی پس از قرون وسطی به دوره رنسانس

و  5داننـد مییر مادي را مستلزم باور به یاوه گویی و اعتقاد به وجود روحی غ 4دانندمیرا عبارت از فعالیت فیزیولوژیک مغز 

شمارد نشان می ی که براي این دوویژگیهایاز طرف مقابل در همین دوره دکارت به تبیین مغایرت نفس و بدن پرداخته و با 

  6نفس را همان بدن جسمانی دانست. توانمیکه ن دهدمی

دوره بحث درباره تجرد یا مادیت نفس بـا جـدیت بیشـتري     در این شودمیپس از دوره رنسانس عصر مدرنیته آغاز 

 و اساسا وجود نفس را مورد تردید قرار دانندمیسوال از تجرد یا مادیت نفس را بی معنا  7. عده اي مانند هیومشودمیدنبال 

ر و ادراك روشـنی عنـد   دهند زیرا بر آنند که هر چه که موجود است حتما باید انطباعی از آن وجود داشته باشد یعنی تأثمی

تنها از حالات خود مثل غم و شادي انطباع دارد و  انسانپدید آید در حالی که  انسانالمواجهه با آن شیء خارجی در درون 

هاي مهم گرایی که از شاخصهتجربه8از نفس هیچ گونه انطباعی وجود ندارد پس باید وجود آن را در معرض تردید قرار داد.

ها بحث چیستی نفـس اسـت.   سازد که یکی از آنمی ی تاثیر خود را نمایانانسانهاي علوم در همه زمینه عصر مدرنیته است

 9ي فرانسوي ژولین اوفري دولامتـري گراماده توسط فیلسوف» انسانماشین «در این دوره است که اولین کتاب مستقل با نام 

                                            
1. Epicurus (342 - 270 B.C) 

 357ش، ص1363، نشر صفی علیشاه، تهران، 4، ترجمه کاظم عماري، چ1. آندره کرسون، فلاسفه بزرگ ج2

3. Thomas Hobbez (1679 - 1588)  

  340ش، ص1386. پرویز بابایی، مکتب هاي فلسفی از دوران باستان تا امروز، نشر نگاه، تهران، 4

  545ش، ص1380، نشر نی، تهران، 1حسین بشیریه، چ . توماس هابز، لویاتان، ترجمه5

  97-100ش،ص1396، تهران، 2. رنه دکارت، تاملات، ترجمه احمد احمدي، مرکز نشر دانشگاهی، چ6

7. Hume )1711 - 1774(  

ش، 1370، تهـران،  انتشارات علمی و فرهنگی و انتشـارات سـروش   2، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، چ5. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه ج8

  317 -319ص

9. Juline Offry Mettrie (1751-1709)de La 



دهد و با تقسیم مـاده بـه محـرك و    ا در حد  ماشین تنزل میر انسانکه نویسنده در آن کتاب  شودمیمنتشر  1748در سال 

منتشر شد  1770که در سال » نظام طبیعت«در کتاب  2و پس از او پولفن هلباخ 1داندمی اي محركغیر محرك، نفس را ماده

چیزي جـز قـانون منـدي هـاي طبیعـی       انسانکه  کندمیبخشد و تصریح می را استمرار انسانهمین نگاه مادي و تجربی به 

  3نیست.» ماده و حرکت«

ت کـه  یکی از علل فراوانی معتقدین به مادیت نفس در این دوره را پیشرفت چشـمگیر علـوم تجربـی دانس ـ    توانمی

یان گراماده شد که قبل از آن سابقه نداشت هم چنین بر اساس این پیشرفت هامی موجب تفسیرهاي مادي جدیدي از نفس

ادي و... ش ـتوانستند شواهد عینی بر ادعاي خود مبنی بر مادیت نفس و احـوال آن از قبیـل علـم و غـم و     زعم خود  میبه 

این کـه   مثال براي شیمیایی مغز شوند به عنوان _فراهم کرده و قائل به اتحاد و عینیت میان مفاهیم ذهنی و تغییرات فیزیکی

معلومـات   تر عـاملی کـه حـافظ   گسستنی وجود دارد و به عبارت دقیقیوند نان حافظه و سلول هاي مغز پنشان دهند که میا

د و نتیجه ی را تحریک کردنانسانگوییم همان سلول هاي مغز است برخی از سلول هاي مغز می است و به آن حافظه انسان

د و ود پنداشـتن مویـد نظـر خ ـ   این آزمایش را آنهاآن شد که وي مطالبی را که سال ها به فراموشی سپرده بود به یاد آورد و 

  نتیجه گرفتند که حافظه، علم و آگاهی همان سلول هاي مغز است.

آري هجمه سنگین تجربه گرایی از یک سو و پیشرفت علوم تجربی از سوي دیگر برخی از دانشمندان این عصـر را  

بر اساس قوانین فیزیـک و   توانمیبر آن داشت که مدعی شوند که تمامی حالات موجود زنده و حتی اوصاف باطنی آن را 

را مبنـی بـر ایـن کـه      4هاي علمی جدید در زمینه زیست شناسی ملکولی تبیین کرد و پیشنهاد ویلیام اکامیشیمی و دستاورد

جهان را بیش از اندازه شلوغ نکنید جامه عمل پوشاندند و از تیغ اکام براي حذف متافیزیک استفاده کردند. ایـان بـاربور در   

  نویسد:  می یانگراماده مبانی فکريتبیین 

کـه   کننـد مـی شوند از همان قوانینی پیـروي  می برنارد معتقد بود که همه پدیده هایی که در یک موجود زنده ظاهر« 

ند بدون ابهام بـر  توانمیپدیده هاي خارج از آن.در اوایل قرن حاضر موب این اعتقاد را مطرح کرد که همه روند هاي زنده 

شیمیایی تبیین شوند. کارهاي جدید تر در زیست شناسی سلولی و فیزیولوژي مغـز تاییـد بیشـتري از     -قوانین فیزیکیوفق 

  » 5این نظریه به عمل آوردند که همه جنبه هاي حیات و ذهن قابل تبیین با قوانین فیزیک و شیمی است

                                            
، انتشارات علمی و فرهنگی و نشر سـروش، تهـران،   1، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، چ6.  فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه ج1
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  72ش، ص1380، نشر هرمس، تهران، 1شناسی فلسفی، ترجمه محمد رضا بهشتی، چ انسان. هانس دیرکس، 3

4. Willam Ockam (1300-1349) 
  359ش، ص1362.  ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 5



رد نفس علاوه بر رد استدلال مادي گرایان بنام این که قایلین به تج شودمیبا توجه به این مبانی تجربه گرایانه روشن 

باید به مبانی این تفاسـیر مـادي نیـز     4که قایل به این همانی نفس و بدن هستند 3و نیچه 2و ویتگنشتاین 1دوره مانند مارکس

 یـان از پایـه فـرو   گرامـاده  توجه داشته باشند و در ابتدا نادرستی مبنا را نشان دهند که در پی آن بسـیاري از اسـتدلال هـاي   

  ریزد.می

البته گرچه در عصر مدرنیته تفسیر مادي از نفس در میان فیلسوفان غربی رونق بسیاري گرفتـه اسـت تـا آن جـا کـه       

اما برخی مقابل بسیاري از فلاسفه غربی ماننـد ریچـارد    6از اساس منکر وجود ذهن و نفس شدند 5برخی مثل جان واتسون

حتی در  9تفاسیر مادي از نفس را مردود دانسته و اشکالات موجود در این نظریه ها را بیان کردند 8و آوروم استرول 7پاپکین

در میان فلاسفه فرانسه شکل گرفته که بر این اعتقاد است که پدیده هاي روحانی  10»روح باوري«قرن اخیر اصطلاحی به نام 

  . 11آن مساوي با جهل بدان استبا تحلیل مادي گرایانه فهم کرد و فهم مادي از  توانمیرا ن

 آنهاهاي مختلف فکري تقسیم کرد که وجه مشترك همه به شاخه توانمیبه هر حال امروزه قایلین به مادیت نفس را 

کـه ایـن     14و کارکردگرایـان  13، قایلان به این همانی 12ها عبارتند از: رفتار گرایانانکار تجرد نفس است و عمده این گروه

هاي موافقین و مخالفین ها و استدلالح نظریات آنان و نقد آنهاست که امروزه در غرب مجموعه این بحثرساله درصدد طر

و درباره آن بحث و گفتگـو هـاي بسـیاري انجـام      شودمیمطرح » بدن -مساله ذهن«یا » شناسی فلسفی انسان«تحت عنوان 

  .شودمیکه پاره اي از آن در این رساله منعکس  گیردمی

  بحث در فلسفه اسلامیپیشینه 

                                            
1. Marx (1883-1818) 

2. Wittgenstein (1915-1889) 

3. Nietzche (1900-1844) 
و  9ش، ص1370، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهـران،  1. گریشکا بوگدانف و ژان گیتون وایگور بوگدانف، خدا و علم، ترجمه عباس آگاهی، چ4

  227ش، ص1382، نشر پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، 1از دیدگاه هفت متفکر، ترجمه رضا بخشایشی، چ انسانهم چنین؛ راجر تریک، 

5. John Watson (1878-1958) 
  12ش، ص1388، نشر ویرایش، تهران، 5. رابرت ویلیام لاندین، نظریه ها و نظام هاي روان شناسی، ترجمه یحیی سید محمدي، چ6

7. Richard pokin 

8. Aurum Strol 
  100-97، ص1374.  ریچارد پاپکین و آروم استرول، ترجمه سید جلال الدین مجتبوي، انتشارات دانشگاه تهران، 9

10. Spiritualism 

، انتشارات علمی و فرهنگی و نشر سروش، 1، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی، چ6. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه ج11

  184ش، ص1384تهران، 

12. Behaviorism 

13. Identity theory  
14. Functionalism 



ست و یکی در میان فلاسفه اسلامی مساله تجرد نفس در شمار اساسی ترین و بنیادي ترین مسایل نفس مطرح بوده ا

انـد.  برآمـده  از مبادي بحث معاد به شمار آمده است لذا فلاسفه اسلامی همواره درصدد اثبات تجرد نفس و نفی مادیـت آن 

ادله  اما برخی از حکایت از بدن یا اجزاي بدن نبودن آن نیز دارد اندکردهاي تجرد نفس مطرح که فلاسفه بر ايادلهبرخی از 

یـل  آن باشـد دل  تواند بدن یا یکی از اجزا یـا اوصـاف  و فلاسفه براي نشان دادن آن که نفس نمی کنندمیتنها تجرد را ثابت 

  اند.اي آوردهجداگانه

فارابی است وي با استدلال این کـه   کندمیبه مغایرت میان نفس و بدن اشاره  از میان فلاسفه بنام اولین فیلسوفی که

پـس از وي ابـن سـینا     1دهـد میبدن واجزا و اعراض آن را نمی فهمد تغایر این دو را نشان  انساندر علم به نفس هیچ گاه 

سه دلیـل بـراي اثبـات    » رساله النفس«مبنی بر این که نفس همان بدن یا اجزاي آن نیست،ارائه کرده است. ایشان در  ايادله

از نفس را که تا آن دوره مطرح بوده بیان کـرده و بـه    انگارانهماديو در کتاب دیگر خود تفاسیر  2آوردمی جسم نبودن نفس

  3کشد.می نقد

را از آنرو که قسمت ناپذیرند، دلیل مغایرت نفس و بدن میداند زیـرا جسـم قسـمت     شیخ اشراق نیز ادراك معقولات

. فخـر  5رودو با از بین رفتن بـدن نیـز از بـین نمـی     4پذیر است. از اینرو کلیات در بدن منطبع نبوده و از اوصاف نفس است

ري کرده و با بیـان عـالی خـویش در کتـاب     را که فلاسفه قدیم مبنی بر بدن نبودن نفس آورده اند جمع آو ايادلهرازي نیز 

کند و بدین ترتیب نظریه تجرد کند و اشکالات مربوط به این ادله را مطرح و پاسخ آن را بیان میتقریر می» المطالب العالیه«

بنابر این  7.کندمیوي هم چنین ده دلیل از قائلین به جسمانیت نفس نقل کرده و اشکالات آن را بیان  6.کندمینفس را تثبیت 

را  آنهافخر رازي را اولین فیلسوف اسلامی دانست که علاوه بر بیان مدعاي قائلین به جسمانیت نفس استدلال هاي  توانمی

  هم مطرح کرده و به نقد آن پرداخته است.

                                            
  114ش، ص1381، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1الحکمۀ، چ. ابی نصر محمد بن محمد طرخان الفارابی، فصوص 1

  43 -39ش، ص1383، انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بو علی سینا، همدان، 2.  ابن سینا، رساله نفس، چ2

  28 -40ش،ص1357، مرکز النشر التابع لاعلام المکتب الاسلامی، قم، 1. ابن سینا، النفس من کتاب الشفاء، چ3

  424ش، ص1373، تهران،2ی و مطالعات فرهنگی، چانسان، پژوهشگاه علوم 3. شهاب الدین سهروردي، مجموعه مصنفات ج4

 496، ص1. همان، ج5

  97 -127ق، ص1407، دار الکتاب العربی، بیروت، 1، چ7.  فخر الدین رازي، المطالب العالیه ج6

  43 -56. همان ص7



ین اعتقاد و بر ا کندمیمبنی بر عدم این همانی نفس و بدن ارائه  ايادلهپس از فخر رازي خواجه نصیر الدین طوسی 

بدین معنا که بدن تحت تـدبیر فـرامین نفـس اعمـال     1است که نفس و بدن دو چیز هستند که رابطه تصرفی و تدبیري دارند

  .دهدمیخود را انجام 

آید تا با چهار دلیل اقناعی مغایرت نفس و بدن را ثابت کنـد  می پس از خواجه نصیر، قطب الدین شیرازي درصدد بر

  2غیر اجزاي بدن اوست. انسانموع این ادله موجب اطمینان به این نکته است که نفس که به اعتقاد وي مج

ابتدا با » اسفار«فیلسوف بزرگ دیگري که در زمینه مادي نبودن نفس بحث کرده است ملاصدرا است ایشان در کتاب 

مغـایرت بـین ایـن دو را بـا اسـتدلال      ند همان مزاج بدنی باشند و توانمیکه حتی نفوس حیوانی نیز ن کندمینه دلیل  اثبات 

تا نشان دهد کـه نفـس ناطقـه نیـز      کندمیو سپس یازده دلیل به همراه اشکالات وارده بر آن و پاسخ آن ارائه  3دهدمینشان 

  4مادي نیست و نباید آن را منطبع در بدن دانست.

فس را امري مسلم و مبتنـی بـر برهـان    در دوره معاصر نیز فلاسفه اسلامی مانند شهید محمد باقر صدر مجرد بودن ن

یانه جدید روانشناسان معاصر از نفس را مورد انتقاد قرار داده و نادرستی تصویر مـادي از  گراماده محکم دانسته و لذا تفاسیر

  .5اندنفس را نشان داده

اند میان قائلین بدان نتوانستهتابد و معتقد است که یانه از نفس را بر نمیگراماده استاد شهید مرتضی مطهري نیز تفسیر

شرط لازم و شرط کافی حیات تمییز قایل شوند و چنین پنداشته اند که اعتقاد به وجود نفس مجـرد بـه معنـاي نفـی تـاثیر      

عوامل مادي است در حالی که قائلین به تجرد نفس تغییرات فیزیکی و شیمیایی طبیعت را شرط لازم آثار حیات مانند علـم  

نه آن که تاثیر چنین عوامل طبیعی را نفی کنند تمام سخن اینجاست که عوامل طبیعی  شـرط کـافی بـراي     ننددامیو قدرت 

  6توجیه حیات نخواهند بود.

که ضرورت دارد فلاسفه معاصر بـه   شودمیجدیدي از نفس  انگارانهماديامروزه با پیشرفت هاي علمی بشر تفاسیر 

پدیـده هـاي متـافیزیکی     توانمیجسمانی از نفس را روشن سازند و نشان دهند که نپرداخته و سستی این تصاویر  آنهانقد 

                                            
  -25ش، ص1363، نشر جامی، تهران، 1عفر محمد بن محمد بن حسن طوسی، روضۀ التسلیم، چ.  نصیر الدین ابو ج1

  698 -692ش، ص1369، نشر حکمت، تهران، 3. قطب الدین شیرازي، درة التاج، چ2

  42-28م، ص1981، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 3، چ8.  صدر الدین محمد شیرازي، الاسفار الاربعۀ ج3

 260-023.  همان، ص4

  387-382ق، ص1403، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1. محمد باقر صدر، فلسفتنا، چ5

  38ش، ص1380، انتشارات صدرا، تهران، 6، چ13. مرتضی مطهري، مجموعه آثار ج6



مانند نفس، علم، حب و... را با تحلیل هاي فیزیکی فهم کرد چنان که علامه طباطبایی در تبیین مساله علم و ادراك درصدد 

  1بیان همین نکته است.

 

                                            
  61-84ش، ص1332، نشر صدرا، قم، 1. محمد حسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم ج1
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